
نخست‌وزیر کانادا به دنبال تغییر نام دریاچه »انتاریو« 
از ســوی ترامپ اعلام کرد که کشــورش اهمیتی به این 
موضوع نمی‌دهد و کماکان از نام قبلی این دریاچه استفاده 

خواهد کرد.
»مارک کارنی« روز پنجشــنبه گفت که کانادا همچنان از نام 
»دریاچه انتاریو« اســتفاده خواهد کرد، صرف‌نظر از اینکه »دونالد 
ترامپ« رئیس‌جمهور آمریکا آن را به »دریاچه آمریکا« تغییر نام داده 
است. به گزارش ایسنا، کارنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »ما 

می‌دانیم که آمریکا در حال تغییر است؛ روابط تجاری، سیاست‌های 
خارجی، بناهای ملی و نام‌های جغرافیایی آن در حال تغییر هستند. 
کانادایی‌ها نیز می‌دانند که واقعیت را باید همان‌گونه که هست نامید: 
دریاچه انتاریو- در گذشــته، اکنون و همیشه«. نخست‌وزیر کانادا 
یادآور شــد که نام این دریاچه ریشه‌ای بومی دارد و بیش از چهار 
قرن قدمت دارد؛ یعنی قدمت آن به پیش از تشکیل کنفدراسیون 
کانادا و حتی پیش از اعلامیه استقلال آمریکا بازمی‌گردد. گفتنی 

است دریاچه انتاریو میان آمریکا و کانادا مشترک است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پــی آنچه »تهدید فزاینده« 
بازیگران خارجی علیه شبکه برق این کشور خوانده است، 
فرمان اجرایی صادر و در آمریکا »وضعیت اضطراری ملی« 

اعلام کرد.
در حالی که ترامپ در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است 
ظاهراً صنعت برق این کشــور هدف حملات سایبری مهاجمین 
ناشــناس! قرار گرفته است. به طوری که وی مجبور شده است در 
آمریکا وضعیت اضطراری برقی اعلام کرد. دونالد ترامپ در توجیه 

صدور فرمان وضعیت اضطراری ملــی اعلام کرد: برخی بازیگران 
خارجی در حال ایجاد و سوءاســتفاده از آسیب‌پذیری‌های شبکه 
برق آمریکا هستند؛ شبکه‌ای که برق موردنیاز دفاع ملی، خدمات 
اضطراری، زیرساخت‌های حیاتی و اقتصاد این کشور را تأمین می‌کند. 
طبق بیانیه‌ای که کاخ‌سفید در وب‌سایت خود قرار داد، ترامپ مدعی 
شده است وابستگی این کشور به تجهیزات خارجی شبکه برق، به‌ویژه 
با توجه به رشد سریع مراکز داده، هوش مصنوعی، صنایع پیشرفته و 

تولیدات دفاعی، خطرات امنیتی بیشتری ایجاد کرده است. 

نخست‌وزیر کانادا: اهمیتی به تغییر نام دریاچه »انتاریو«
از سوی ترامپ نمی‌دهیم

اعلام وضعیت اضطراری »برقی« در آمریکا
در پی تهدید بازیگران خارجی!

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: شرکت چاپ و انتشارات کیهان

)مؤسسه کیهان(
مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
کیهان و خوانندگان۳ تا ۶ عصر: ۳۳۱۱۰۰۶۵

ارتباط با ما در پیامرسان‌های ایتا و بله: 
@kayhannewspaper 

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
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چرا نمی‌توان انصارالله را شکست داد؟
اکونومیست پاسخ می‌دهد

»قصاب بوسنی« مُرد!

فرمانده پیشین ارتش صرب‌های بوسنی و از عاملان اصلی کشتار 
سربرنیتسا، معروف به »قصاب بوسنی«، در بیمارستانی در لاهه مُرد؛ 
او پیش‌تر به اتهام نسل‌کُشی و جنایت‌های جنگی به حبس ابد محکوم 

شده بود.
در میانه سال ۱۹۹۵، سربرنیتسا به یکی از سیاه‌ترین صحنه‌های تاریخ اروپا 
پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد؛ شهری که قرار بود پناهگاه امن مسلمانان 
بوسنی باشد، اما در برابر چشمان نیروهای صرب بوسنی به قتلگاهی بزرگ بدل 
شــد. تحت فرماندهی راتکو ملادیچ، نیروهای صرب هزاران مَرد و پسر مسلمان 
بوســنیایی را از خانواده‌هایشــان جدا کردند و در روزهای بعد، در عملیات‌هایی 
ســازمان‌یافته به قتل رســاندند. بیش از ۸ هزار نفر در این کشتار جان باختند؛ 
قربانیانی که بسیاری از آن‌ها پس از اعدام‌های دسته‌جمعی در گورهای جمعی 
دفن شدند و بعدها برای پنهان کردن ابعاد جنایت، برخی اجساد نیز جابه‌جا و در 
گورهای دیگری پراکنده شدند. سربرنیتسا تنها یکی از فصل‌های کارنامه خونین 
ملادیچ بود؛ او همچنین به‌دلیل نقشــش در محاصره طولانی سارایوو و حملات 
نیروهای تحت امرش به غیرنظامیان، از جمله استفاده گسترده از آتش توپخانه و 
تک‌تیراندازها علیه مردم شهر، به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم شد.
اما »قصاب بوسنی« پس از پایان جنگ، سال‌ها در برابر عدالت پنهان ماند. 
ملادیچ ۱۶ ســال تحت تعقیب بود تا ســرانجام در سال ۲۰۱۱ در صربستان 
دستگیر و به دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل 
داده شد. دادگاه در سال ۲۰۱۷ او را در ۱۰ فقره از ۱۱ اتهام، از جمله نسل‌کُشی، 
جنایت علیه بشــریت و جنایات جنگی، مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم 
کرد؛ حکمی که در سال ۲۰۲۱ نیز در مرحله تجدیدنظر تأیید شد. دادستان‌ها 
او را یکی از چهره‌های اصلی کارزار خشونت و پاکسازی قومی علیه مسلمانان 
بوسنی دانستند؛ فرماندهی که نامش با سربرنیتسا، محاصره سارایوو و یکی از 
هولناک‌ترین جنایت‌های اروپا در اواخر قرن بیستم گره خورده است و سنگینی 

جنایاتی که کرد هنوز بر قلب خانواده‌های قربانیان سنگینی می‌کند.
حالا خبر می‌رسد که این فرمانده پیشین ارتش صرب‌های بوسنی و از عاملان 
 اصلی کشــتار سربرنیتســا، معروف به »قصاب بوسنی«، ســرانجام پنجشنبه در 
۸۴ سالگی در بیمارستانی در لاهه مُرد. دیوان مکانیسم دادگاه‌های بین‌المللی جنایی 
اعلام کرد که درباره شرایط مرگ او تحقیقات کاملی انجام خواهد شد. مرگ ملادیچ 
در شرایطی رقم خورد که او پس از سال‌ها فرار، باقی عمر خود را پشت میله‌های 
زندان و در انتظار اجرای حکم حبس ابد گذراند. شهیده عبدالرحمانوویچ، نماینده 
انجمن مادران قربانیان سربرنیتسا، در واکنش به مرگ ملادیچ به خبرگزاری فرانسه 
گفت که نام او همیشــه »نماد نسل‌کُشی« خواهد بود. زید رعد الحسین، کمیسر 

سابق حقوق بشر سازمان ملل، نیز ملادیچ را »مظهر شر« توصیف کرد.

مرگ پادشاه نروژ
و انتقال تاج‌ و تخت در سایه رسوایی اپستین

پادشاه نروژ درگذشت و پسرش بر تخت سلطنت نشست؛ همان پسری 
که جنجال‌ها درباره ارتباط همسرش با جفری اپستین همچنان ادامه دارد!

پادشاه نروژ، هارالد پنجم، در ۸۹ سالگی درگذشت و پسرش هاوکان به‌عنوان 
پادشاه جدید این کشور جانشین او شد؛ این انتقال قدرت در بحبوحه جنجال‌های 
اخیر پیرامون ارتباط همسر هاوکان با جفری اپستین، مجرم جنسی و بسیار بدنام 
آمریکایی، صورت می‌گیرد. کاخ ســلطنتی نروژ اعلام کــرد هارالد روز جمعه در 
بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشته است. یک روز پیش از آن نیز وضعیت سلامتی 
پادشاه به‌شدت وخیم شده بود. ملکه سونیا و هاوکان که در دوره بیماری پدرش 
بخشی از وظایف سلطنتی را بر عهده گرفته بود، برنامه‌های خود را لغو کرده بودند. 
یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، قرار است روز جمعه با هاوکان هشتم، پادشاه 
جدید، در کاخ سلطنتی دیدار کند. پرچم‌ها در کاخ به حالت نیمه‌افراشته درآمده 
و قرار اســت ناقوس کلیساها در سراسر کشور در ظهر به صدا درآید. هارالد که از 
سال ۱۹۹۱ رئیس تشریفاتی دولت نروژ بود، قدیمی‌ترین پادشاه در حال سلطنت 
اروپا به شــمار می‌رفت. او از ۱۷ آگوست )۲۶ مرداد( در بیمارستان دانشگاه اسلو 
تحت درمان کم‌خونی همولیتیک قرار داشــت. پادشــاه نروژ در سال‌های اخیر با 
مشــکلات متعدد سلامتی مواجه شده بود. او در سال ۲۰۰۳ تحت عمل جراحی 
سرطان مثانه قرار گرفت و در سال ۲۰۲۴ نیز برای او ضربان‌ساز قلب نصب شد. با 
این حال، هارالد همواره احتمال کناره‌گیری از سلطنت را رد کرده بود و گفته بود 

در برابر پارلمان نروژ سوگندی مادام‌العمر برای خدمت به کشور یاد کرده است.
درگذشــت هارالد در زمانی رخ می‌دهد که خانواده ســلطنتی نروژ با یکی از 
جنجالی‌ترین دوره‌های خود مواجه اســت. اسناد منتشرشده در آمریکا در ابتدای 
سال جاری میلادی نشان داد که متّه‌مریت، همسر هاوکان، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا 
۲۰۱۴ با جفری اپستین در ارتباط بوده است، ارتباطی که سال‌ها پس از محکومیت 
اپســتین صورت گرفته بود. آن‌طور که تسنیم به نقل از گاردین نوشته است، این 
اسناد نزدیک به هزار مورد اشاره به متّه‌مریت، از جمله مکاتبات شخصی، در خود 
داشته‌اند و انتشار آن‌ها با انتقادهای گسترده در نروژ روبه‌رو شد. نخست‌وزیر نروژ 
نیز در اظهاراتی کم‌سابقه، رفتار متّه‌مریت را ناشی از »قضاوت ضعیف« توصیف کرد. 
متّه‌مریت پس از انتشار این اسناد، از طریق خاندان سلطنتی نروژ بیانیه‌ای منتشر 
کرد و ضمن ابراز »عمیق‌ترین تأســف« از دوستی خود با اپستین، بابت شرایطی 
که برای خانواده سلطنتی، به‌ویژه هارالد و ملکه سونیا، ایجاد کرده بود عذرخواهی 
کرد. این جنجال در حالی به ســلطنت جدید سایه انداخته که حمایت عمومی از 

نظام پادشاهی نروژ نیز کاهش یافته است. 
بر اساس یک نظرســنجی در فوریه، میزان حمایت از سلطنت به ۵۴ درصد 
رسیده بود؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۷۲ درصد بود. همچنین چندین 
نظرســنجی نشــان داده‌اند که نزدیک به نیمی از مردم نروژ معتقدند متّه‌مریت 
نمی‌تواند ملکه شــود. در کنار این جنجال، پسر متّه‌مریت نیز پرونده‌ای جنجالی 
داشت. ماریوس بورگ هویبی، ۲۹ساله، در ژوئن به ۴ سال زندان به اتهام ۲ مورد 
تجاوز و ۳۲ اتهام دیگر، از جمله خشونت علیه شریک سابق خود، محکوم شد. این 

نشان می‌دهد اطرافیان پادشاه جدید نروژ چقدر »خوش‌نام« هستند!

سرویس خارجی-
گزارش جدید اکونومیست نشــان می‌دهد سال‌ها 
بمبــاران، محاصره و برتری نظامی آمریکا و عربســتان 
نتوانسته جنبش انقلابی یمن را شکست دهد، جنبشی 
که نه‌تنها توان خود را حفظ کرده، بلکه با تکیه بر جغرافیا، 
ساختار مقاوم و تسلیحات بومی، به نیرویی دشوار برای 

دشمنان تبدیل شده است.
گزارش تازه هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست درباره تحولات 
یمن، بیش از آن‌که از یک شکست تاکتیکی برای آمریکا و ائتلاف 
سعودی ســخن بگوید، تصویری از یک ناتوانی استراتژیک ارائه 
می‌دهد، ناتوانی در برابر جنبشی که طی سال‌های جنگ، توانسته 
ظرفیت‌های نظامی و ســازمانی خود را بازسازی و حتی توسعه 
دهد. به نوشــته این مجله، آتش‌بس شکننده‌ای که حدود چهار 
سال ادامه داشت، اکنون بار دیگر با افزایش درگیری‌ها در معرض 
فروپاشی قرار گرفته است. انصارالله در واکنش به احتمال تشدید 
حملات، نه‌تنها موضعی تدافعی اتخاذ نکرده، بلکه با افزایش حملات 
موشــکی و پهپادی، ابتکار عمل را در میدان حفظ کرده است. از 
نیمه ژوئیه )اواخر تیرماه(، نیروهای مسلح یمن اهدافی مرتبط با 
عربستان در دریای سرخ و همچنین بنادر، فرودگاه‌ها و تأسیسات 
نفتی را هدف قرار داده‌اند. داده‌های شرکت کپلر نیز نشان می‌دهد 
که در ماه جاری تقریباً هیچ نفتکش سعودی از باب‌المندب عبور 
نکرده است، موضوعی که نشان می‌دهد فشار نظامی یمن صرفاً 
در جغرافیای داخلی این کشــور محدود نمانده و هزینه‌های آن 

به محاسبات اقتصادی و امنیتی ریاض نیز سرایت کرده است.
ریاض و جنگی که تمام نمی‌شود

اکونومیست اهداف یمن از تشدید فشارها را نیز مورد بررسی 
قرار داده و دو مســئله را برجسته می‌کند: وادار کردن عربستان 
به پرداخت حقوق کارکنان دولت یمن و کاهش محدودیت‌های 
اعمال‌شــده بر پروازها و مســیرهای دریایی، و از سوی دیگر، در 
دست گرفتن ابتکار عمل پیش از آنکه نیروهای وابسته به ریاض 
بتوانند حمله‌ای گسترده را آغاز کنند. این نکته در شرایطی اهمیت 
بیشتری پیدا می‌کند که عربستان طی سال‌های گذشته کوشیده 
است با سازماندهی نیروهای همسو با خود، موازنه میدانی را به سود 
خود تغییر دهد؛ اما نتیجه این تلاش‌ها همچنان با ادعاهای مقامات 
وابسته به ریاض فاصله زیادی دارد. در حالی که عبدالله العلیمی، 
عضو شــورای ریاستی مورد حمایت عربستان، از »قطعی« بودن 
بازپس‌گیری صنعاء سخن گفته، واقعیت میدان چنین اطمینانی 
را تأیید نمی‌کند. حتی مقامات نزدیک به دولت مستعفی نیز برای 

توجیه خوش‌بینی خود به ســقوط دولت سوریه در سال ۲۰۲۴ 
اشاره کرده‌اند، مقایسه‌ای که از نگاه مقاومت یمن، بیش از آن‌که 
نشان‌دهنده یک سناریوی محتمل باشد، بیانگر ناتوانی در درک 

تفاوت‌های ساختاری و میدانی دو جبهه است.
مقاومتی که بعد از هر ضربه برمی‌خیزد

آن‌چه گزارش اکونومیست را قابل‌تأمل می‌کند، اعتراف صریح 
آن به توانایی یمنی‌ها در تحمل ضربات سنگین و بازسازی سریع 
توان خود اســت. این مجله یــادآوری می‌کند که حملات رژیم 
اسرائیل در تابستان گذشته حتی به کشته‌شدن شماری از اعضای 
دولت غیرنظامی انصارالله، از جمله نخست‌وزیر، منجر شد؛ اما این 
حملات نتوانســت ســاختار قدرت این جنبش را از کار بیندازد. 
به همین دلیل، اکونومیســت حتی احتمال حذف رهبران ارشد 
انصارالله را نیز راهکاری تعیین‌کننده نمی‌داند و تأکید می‌کند که 
شکست‌دادن این جنبش دشوار خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته 
نیز همین واقعیت را نشان داده است: حملات گسترده آمریکا در 
سال ۲۰۲۵، با وجود برخورداری واشنگتن از برتری تکنولوژیک، 
نتوانســت توان عملیاتی انصارالله را از بین ببرد. براساس گزارش 
مورد استناد، نیروهای یمنی موفق به سرنگونی چند پهپاد آمریکایی 
MQ9Reaper شدند و حتی در مواردی جنگنده‌های آمریکایی را 
در معرض خطر قرار دادند. در چنین شرایطی، تصور اینکه افزایش 
حجم بمباران بتواند به‌تنهایی یک جنبش ریشه‌دار در جامعه یمن را 

از میان ببرد، بیشتر به تکرار همان محاسبه شکست‌خورده سال‌های 
گذشته شباهت دارد.

جنگی که یمن را مسلح‌تر کرد
اکونومیست یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم توان نظامی یمن 
را قابلیت بالای آن در سازگاری و بازسازی می‌داند. گزارش تأکید 
می‌کند که انصارالله دیگر صرفاً متکی به سلاح‌های آماده و وارداتی 
نیست و بخش قابل‌توجهی از تجهیزات خود را از قطعات کوچک 
و مسیرهای تأمین انعطاف‌پذیر تهیه و در داخل سرهم می‌کند. 
حتی برخی پهپادهای مورد استفاده این جنبش، بنا بر این گزارش، 
تقریباً به‌طور کامل بدون نیاز به قطعات یدکی خارجی قابل ساخت 
هستند. همین مسئله باعث شده حملاتی که هدف‌شان نابودی 
ذخایر تسلیحاتی انصارالله بوده، الزاماً نتیجه مورد انتظار آمریکا و 
متحدانش را نداشــته باشد. پیتر سالزبری از دانشگاه کلمبیا نیز 
در همین زمینه می‌گوید: نیروهای یمنی توانسته‌اند قابلیت‌های 
آســیب‌دیده یا نابودشده خود را بسیار سریع‌تر از انتظار بازسازی 
کننــد. وجود پهپادهای مجهز به فیبر نــوری که در برابر برخی 
شــیوه‌های جنگ الکترونیک مقاوم هســتند نیز توان انصارالله 
را در میدان افزایش داده اســت. به این ترتیب، ســال‌ها جنگ و 
محاصره نه‌تنها نتوانسته توان نظامی یمن را به صفر برساند، بلکه 
در بخش‌هایی به شــکل‌گیری یک ظرفیت بومی و انعطاف‌پذیر 

منجر شده است.

جغرافیا؛ متحد خاموش یمنی‌ها
عامل مهم دیگری که اکونومیســت در توضیح دشــواری 
شکســت یمن مطرح می‌کند، جغرافیای یمن است، جغرافیایی 
که برای ارتش‌های مهاجم، به‌ویژه نیروهای وابسته به عربستان، 
هزینه عملیات زمینی را به‌شدت افزایش می‌دهد. ارتفاعات تحت 
کنترل یمنی‌ها به‌سادگی قابل تصرف نیستند و شبکه‌ای از غارها، 
پناهگاه‌ها و تأسیســات زیرزمینی، امکان پنهان‌سازی نیروها و 
تجهیزات و بازســازی ظرفیت‌های نظامی را فراهم می‌کند. این 
گزارش همچنین به وجود زیرساخت‌های زیرزمینی برجای‌مانده 
از دوره علی عبدالله صالح و گسترش این شبکه در سال‌های اخیر 
اشــاره دارد. این مسئله را باید در کنار سابقه جنگ عربستان در 
یمن قرار داد، جنگی که ریاض تصور می‌کرد با اتکا به برتری هوایی، 
منابع مالی و نیروهای نیابتی می‌تواند در مدت کوتاهی به نتیجه 
برسد، اما سال‌ها درگیری نشان داد که برتری تسلیحاتی الزاماً به 
معنای پیروزی سیاســی و نظامی نیست. در چنین جغرافیایی، 
بمباران از راه دور نمی‌تواند جایگزین کنترل ســرزمینی شود و 
کنترل ســرزمینی نیز بدون برخورداری از نیروی محلی مؤثر و 

برخوردار از پایگاه اجتماعی، بسیار دشوار است.
بسیج مزدوران 

خبر دیگر آن‌که وزارت خارجه یمن در روزهای اخیر عربستان 
را به بســیج نیروهای وابسته و مزدوران خود برای ضربه‌زدن به 
یمن و ایجاد شــکاف در بافت اجتماعی این کشور متهم کرده 
اســت. به گفته این وزارتخانه، ریاض همچنان با محدود کردن 
فعالیت فرودگاه‌ها و بنادر یمن و فشار بر منابع و ثروت‌های ملی، 
درپی فرسوده‌کردن اقتصاد و فقیرتر کردن مردم این کشور است. 
این ادعاها را باید در کنار یافته‌های اکونومیست درباره دشواری 
شکست انصارالله قرار داد: سیاستی که قرار بود یمن را تحت فشار 
قرار دهد و مقاومت را وادار به عقب‌نشینی کند، دست‌کم تاکنون 
نتوانسته هدف خود را محقق کند. اکنون حتی خود اکونومیست 
هشدار می‌دهد که حمایت آمریکا و عربستان از نیروهای زمینی 
ضد انصارالله، اگرچه ممکن اســت توان آنها را افزایش دهد، اما 
تضمینی برای پیروزی نیست. شاید مهم‌ترین جمله گزارش نیز 
همین باشد؛ جایی که نویسنده با اشاره به تعبیر مشهور »یمن، 
گورستان متجاوزان«، احتمال می‌دهد این شهرت بار دیگر واقعیت 
پیدا کند. برای ریاض، مسئله دیگر صرفاً پیروزی در یک جنگ 
نیست؛ مســئله این است که پس از سال‌ها مداخله، محاصره و 
حمایت از نیروهای نیابتی، هنوز نتوانســته اراده سیاسی و توان 

نظامی یمنی‌ها را در هم بشکند.

حماقت ترامپ چگونه جهان را به هم ریخت

گزارش سی‌ان‌ان از هزینه‌های سنگین جنگ علیه ایران
بر اقتصاد، امنیت و سیاست جهانی

سرویس خارجی-
سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به طولانی‌شدن جنگ 
تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران نوشته است: جنگی که قرار 
بود تنها چند هفته طول بکشد به بحرانی جهانی تبدیل 
شده و هزینه‌های ســنگینی را بر مردم و اقتصاد جهانی 

تحمیل کرده است.
جنگی که قرار بود به ادعای ترامپ تنها 6 هفته طول بکشد و 
با پیروزی آمریکا و تسلیم کامل ایران به پایان برسد، در 6 ماهگی 
خود به بن‌بست کامل برای ترامپ تبدیل شده است. ترامپ در جنگ 
نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده بلکه با بسته‌شدن تنگه 
هرمز این مردم آمریکا هستند که با افزایش تورم و قیمت بنزین 
و گازوئیل تــاوان حماقت ترامپ را از جیب‌های خود می‌پردازند. 
هفته گذشته »فایننشال‌تایمز« در گزارشی نوشته بود: کشاورزان 
آمریکایی در منطقه موسوم به »کمربند ذرت« به دلیل جنگ، با 
بدترین بحران خود در ۴۰ ســال گذشته روبه‌رو هستند چرا که 
افزایش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی به‌دلیل تجاوز 
آمریکا علیه ایران تولیدکنندگان غلات را تا مرز فروپاشی پیش برده 
اســت. کاهش شدید ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا، کاهش 
شدید ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، رکوردزنی تنفر از ترامپ در 
بین افکار عمومی آمریکا، نابودی توان بازدارندگی آمریکا در جهان 
و شکست هژمونی آمریکا تنها گوشه‌ای از تأثیرات شکست ترامپ 
در جنگ بوده است. رسانه‌ها و کارشناسان آمریکایی می‌گویند با 
شکست راهبرد نظامی مقابل ایران، راهبرد فشار حداکثری اقتصادی 
آمریکا علیه ایران هم به سرنوشت راهبرد قبلی دچار خواهد شد و 

ایران قرار نیست مقابل این راهبرد هم کوتاه بیاید.
یک ماجراجویی کوتاه!

سی‌ان‌ان هم در گزارشی با اشاره به طولانی‌شدن جنگ و تغییر 
اهداف اعلام‌شده واشنگتن، نوشته است: درگیری‌ که قرار بود تنها 
چند هفته طول بکشــد، پس از شش ماه به بحرانی فرامنطقه‌ای 
تبدیل شــده و هزینه‌های سنگینی به مردم دنیا و اقتصاد جهانی 
تحمیل کرده اســت. سی‌ان‌ان می‌نویسد: ترامپ، زمانی که جنگ 
علیه ایران را آغاز کرد، آن را یک »ماجراجویی« کوتاه‌مدت توصیف 
می‌کرد که قرار بود تنها چند هفته طول بکشد؛ اما شش ماه بعد، 
این درگیری به بحرانی گسترده تبدیل شده که پیامدهای آن بسیار 
فراتر از خاورمیانه رفته است. به نوشته سی‌ان‌ان، جنگ برای مردم 
ایران، میلیون‌ها نفر در خاورمیانه و مصرف‌کنندگان سراسر جهان که 
با افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند، پیامدهای سنگینی داشته است. در 

عین حال، اهداف اعلام‌شده ترامپ نیز محقق نشده و حتی در طول 
جنگ تغییر کرده‌اند؛ از مطالبه »تسلیم کامل« ایران، تغییر نظام و 
کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، تا درخواست‌های اخیر واشنگتن برای 
بازگشایی تنگه هرمز و متوقف کردن روند هسته‌ای ایران. این شبکه 
آمریکایی می‌نویسد: پیامدهای ناخواسته جنگ اکنون امنیت جهانی، 
جایگاه آمریکا و حتی توازن نفوذ میان قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر 
قرار داده است. به نوشته سی‌ان‌ان یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، 
تأثیر آن بر جنگ اوکراین است. حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و 
متحدانش در خاورمیانه، موجب مصرف حجم قابل‌توجهی از ذخایر 
موشکی و مهمات آمریکا و متحدانش شده است. بخشی از مهماتی 
که پیش‌تر برای اوکراین در نظر گرفته شــده بود نیز به خاورمیانه 
منتقل شــده است. از سوی دیگر، بحران نفتی ناشی از بسته‌شدن 
تنگه هرمز، سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه روسیه را نیز 
با مشکل مواجه کرده است. افزایش قیمت بنزین در آمریکا موجب 

شد ترامپ بخشی از تحریم‌های نفتی روسیه را کاهش دهد.
به گزارش فارس به نقل از ســی‌ان‌ان، پیامدهای جنگ ایران 
حتی به شبه‌جزیره کره نیز کشیده شده است؛ ترامپ امسال بخش 
قابل‌توجهی از رزمایش سالانه »سپر آزادی اولچی« را کاهش داد 
و یکــی از دلایل آن را حمایت ناکافی کره‌جنوبی از جنگ آمریکا 
علیه ایران عنوان کرد. در کنار اوکراین و کره، تایوان و دریای چین 

جنوبی نیز از نقاطی هستند که پیامدهای جنگ ایران می‌تواند در 
آنها نمایان شــود. تمرکز منابع نظامی و سیاسی آمریکا بر بحران 
ایران، واشنگتن را از برخی دیگر از نقاط بالقوه بحران دور کرده است. 
این گزارش می‌افزاید: جنگ می‌تواند پیامدهای ویرانگر دیگری نیز 
داشته باشد، به عنوان مثال اگر سایر بازیگران سعی کنند از سایر 
نقاط گلوگاهی کشتیرانی بین‌المللی به عنوان سلاح استفاده کنند. 

گاز 100 یورویی در اروپا
تارنمای شبکه خبری اقتصادی »سی‌ان‌بی‌سی« هم در گزارشی 
با اشاره به کاهش شدید ذخایر گاز کشورهای اروپایی و اختلال در 
کشتیرانی از تنگه هرمز، نوشته است: ترکیب این دو عامل می‌تواند 
قیمت گاز طبیعی در قاره اروپا در زمســتان سال جاری میلادی 
را به بیش از یکصد یورو در هر مگاوات‌ساعت برساند؛ سطحی که 
از زمان بحران انرژی ســال ۲۰۲۲ مشاهده نشده است. به نوشته 
 سی‌ان‌بی‌ســی ذخایر گاز اروپا در آستانه فصل سرما تنها حدود 
۶۳ درصد از ظرفیت را شامل می‌شود که حدود ۱۸ واحد پایین‌تر 
از میانگین پنج‌ساله و یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده برای این 
زمان از سال است. براساس این گزارش، تداوم محدودیت عرضه گاز 
و وقوع زمستانی سرد می‌تواند قیمت گاز در اروپا را به محدوده ۹۰ تا 
۱۲۰ یورو در هر مگاوات‌ساعت برساند. این گزارش با اشاره به اینکه 
اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، صادرات گاز مایع کشورهای 

کلیدی تولیدکننده در منطقه خلیج‌فارس از جمله قطر را در فصل 
ذخیره‌سازی گاز اروپا به‌شدت کاهش داده است، می‌افزاید: گرمای 
شدید تابستان نیز با افزایش تقاضا برای برق و استفاده از تجهیزات 
سرمایشــی، همزمان با کاهش تولید برق هسته‌ای و ضعف تولید 
برق بادی، فشــار بیشتری بر بازار انرژی اروپا وارد کرده است. در 
ادامه گزارش سی‌ان‌بی‌ســی آمده است: در صورت افزایش نیافتن 
حجم صادرات گاز مایع خاورمیانه تا پیش از زمستان، رقابت اروپا 
با آسیا برای جذب محموله‌های گاز مایع تشدید خواهد شد و اروپا 
برای جذب محموله‌های گاز مایع آمریکا به بازار خود، ناچار خواهد 

بود قیمت بالاتری پیشنهاد کند.
در خود آمریکا نیز شرایط مثل اروپا بحرانی است

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد ذخایر آمریکا در پی آزادسازی 
۱۷۲ میلیون بشکه نفت برای مقابله با اختلال در عرضه ناشی از 
جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، کاهش یافته است. به گزارش 
ایرنا، بلومبرگ می‌نویســد: این موضوع، احتمال افزایش بیشــتر 
قیمت‌ها در آستانه فصل ســرما و آغاز زمان برداشت محصولات 
کشــاورزی را تشــدید می‌کند. در گزارش بلومبرگ آمده است: 
براساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا 
)EIA(، ذخایر نفت کوره تقطیری که عمدتاً شامل گازوئیل است، در 
هفته منتهی به ۲۱ آگوست سال جاری میلادی )۳۰ مرداد ۱۴۰۵( 
به ۱۰۳.۴ میلیون بشــکه رسیده است. براساس این گزارش، این 
رقم پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این بازه زمانی از دهه ۱۹۸۰ 
میلادی تاکنون محسوب می‌شود و به معنی کاهش شدید ذخایر 

استراتژیک این سوخت حیاتی است.
بحران مالی شدید در نیروی دریایی آمریکا

اســناد و مصاحبه‌های روزنامه گاردین نیز نشان می‌دهد که 
جنگ دونالد ترامپ علیه ایــران، نیروی دریایی آمریکا را به یک 
بحران مالی عمیق کشانده است. به‌گونه‌ای که این نیرو برای تأمین 
هزینه‌های عملیات جنگی، ناچار به انتقال منابع از حساب‌های حقوق 
پرسنل و سایر بخش‌ها شده است. براساس اسناد محرمانه پنتاگون 
که در اختیار گاردین قرار گرفته، حساب‌های مربوط به پرداخت 
حقوق پرســنل نیروی دریایی با کسری مواجه شده، چرا که این 
منابع برای تأمین مخارج جنگ »غارت« شده‌اند. مقامات سابق و 
کارشناسان دفاعی تأکید می‌کنند که حساب‌های مالی این نیرو 
رو به اتمام است. »هارلان اولمن«، افسر بازنشسته نیروی دریایی 
و عضو کمیسیون ملی آینده نیروی دریایی، در این‌باره گفت: »قلک 

نیروی دریایی آمریکا شکسته است.«

غارت منابع عظیم نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا
به روایت آکسیوس

سرویس خارجی-
آکسیوس در گزارشــی از ابعاد جدید و گسترده غارت منابع نفتی 
ونزوئلا توســط آمریکا خبر داده و نوشته اســت: دولت ترامپ، در حال 
مذاکره با »دلسی رودریگز« در مورد تصاحب سهام مالکیت منابع عظیم 

نفتی ونزوئلا است.
وضعیت این روزهای کشور ونزوئلا باید درس عبرتی برای جهانیان باشد. زمانی 
که ترامپ شهریورماه سال گذشته بخش زیادی از نیروی دریایی آمریکا را در دریای 
کارائیب و در نزدیکی مرزهای ونزوئلا مستقر کرد، بسیاری از کارشناسان، رسانه‌ها 
و حتــی خود مقامات آمریکایی اعلام کردند که آمریکا به‌دنبال حمله به ونزوئلا و 
تصاحب ذخایر عظیم نفتی این کشور است. متأسفانه عدم آمادگی دولت و ارتش 
در مقابل این توطئه و خیانت بخش‌هایی از دولت و ارتش ونزوئلا، باعث شــد که 
ارتش آمریکا در عملیاتی مشترک با سازمان سیا، روز شنبه 3 دی 1404 با حمله 
به کاراکاس پایتخت، نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور و همسرش را برباید و به آمریکا 
منتقل کند. ترامپ قبل و بعد از این آدم‌ربایی بارها اعلام کرده بود که هدف از این 
عملات تصاحب ذخایر سرشــار نفتی ونزوئلا است. ذخایر نفتی اثبات‌شده ونزوئلا 
حدود ۳۰۳ میلیارد بشــکه برآورد می‌شود که این کشور را در رتبه نخست جهان 
قرار می‌دهد. طبق اظهارات مقامات آمریکایی، نفت این کشــور می‌تواند نیاز 100 

سال آینده آمریکا را تأمین کند.
ترامپ حالا به آرزویش رســیده است. چندی پیش روزنامه معتبر اسپانیایی 
»ال‌اکونومیستا« گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد »دلسی رودریگز« رئیس‌جمهور 
موقت ونزوئلا در ابلاغیه‌ای رســمی به مشــتریان نفت ونزوئلا شامل شرکت‌های 
هواپیمایی و کشتیرانی دستور داده است که از این پس بهای سوخت را نه به حساب 
دولت ونزوئلا، بلکه به‌ طور مســتقیم به خزانه‌داری آمریکا واریز کنند. به دنبال آن 
روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت: آمریکا حدود 13 میلیارد دلار 
پول نفت ونزوئلا را بالا کشــیده است. چدی پیش هم پولیتیکو در گزارشی نوشته 
بود: در حالی که مردم ونزوئلا گرفتار ویرانی‌ها و مشکلات وقوع زلزله در کشورشان 

هستند، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی مشغول غارت نفت این مردمند.
پایگاه خبری آکســیوس هم در گزارش تازه‌ای از ابعاد  گســترده غارت منابع 
نفتی ونزوئلا توســط آمریکا خبر داده و نوشته است: دولت دونالد ترامپ، در حال 
مذاکره با دولت موقت ونزوئلا در مورد تصاحب ســهام مالکیت منابع عظیم نفتی 
این کشور آمریکای‌جنوبی است. به گفته یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس، این 
توافق تاریخی با کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر جهان را دارد، ذخایر نفتی آمریکا را 
بیش از دو برابر خواهد کرد. بزرگ خواندن این توافق، کم‌لطفی اســت، این توافق 

بسیار عظیم است!
آکسیوس نوشته اســت: ذخیره استراتژیک نفت آمریکا اکنون در پایین‌ترین 
سطح ۴۰ سال گذشته است و جنگ‌ علیه ایران و بحران اوکراین که عرضه جهانی 
نفــت را مختــل کرده و قیمت‌ها را افزایش داده، فشــار را برای امضای این توافق 
افزایش می‌دهد. به گزارش ایسنا به نقل از آکسیوس، جزئیات هنوز در حال بررسی 
 است، اما این مذاکرات شامل بیش از 12 میدان نفتی تولیدی خواهد بود، نه همه 
۳۰۰ میلیارد بشــکه ذخایر ونزوئلا. براســاس این گزارش، پس از آنکه آمریکا به 
کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق این کشور 
آمریکای لاتین و همسرش را ربود، این مذاکرات به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور 
خارجه آمریکا و دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا که پیش‌تر معاون مادورو 
بود، انجام شده است. ماه گذشته، مقامات ارشد وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع 
با همتایان خود در کاراکاس دیدار کردند تا در مورد جزئیات بیشتر گفت‌وگو کنند.

اعتراضات مردمی علیه فساد مقامات دولتی
در اندونزی به خشونت کشیده شد

سرویس خبری-
اعتراضات گسترده خیابانی در پایتخت اندونزی به فساد مقامات دولتی 
منجر به درگیری هزاران نیروی پلیس با مردم، بازداشت ده‌ها تنَ و بسته 

شدن مسیرهای حمل‌ونقل شهری شد.
اندونزی، با تصویری که از رشــد اقتصادی و توسعه سریع خود به جهان ارائه 
می‌کند، در سال‌های اخیر با زخمی قدیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زخمی به نام 
فساد ساختاری، فاصله طبقاتی و بی‌اعتمادی فزاینده به نهادهای قدرت. ریشه این 
بحران را باید در پیوند دیرینه میان سیاست و منافع اقتصادی، ضعف سازوکارهای 
نظارت و مبارزه با فساد و همچنین احساس محرومیت بخش‌هایی از جامعه از ثمرات 
رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی یا امتیاز ویژه 
به صاحبان قدرت می‌تواند به نمادی از تبعیض تبدیل شــود و خشم انباشته‌شده 
جامعه را به خیابان بکشاند؛ به‌ویژه آن‌که نسل جوان اندونزی، در عصر شبکه‌های 
اجتماعی، بیش از گذشته خواهان شفافیت، پاسخگویی و برخورد واقعی با فساد است.
اگر بخواهیم جرقه مشخص این موج اخیر اعتراضات اندونزی را توضیح دهیم، 
باید به اعتراضات ســال گذشــته برگردیم. موج جدید در واقع در سالگرد اعتراضات 
مرگبار اوت ۲۰۲۵ )شهریور ۱۴۰۴( شکل گرفت، اعتراضاتی که پس از خشم عمومی 
نســبت به امتیازات و مزایای نمایندگان مجلس، فشارهای اقتصادی و سپس مرگ 
عفان کورنیاوان، راننده تاکسی اینترنتی، که در جریان اعتراضات زیر خودروی پلیس 
جان باخت، به‌سرعت گسترش یافت. همین حوادث به نمادی از شکاف میان مردم و 
ساختار قدرت تبدیل شد و اعتراضات ضدفساد و ضد‌دولتی را شعله‌ور کرد؛ به‌گونه‌ای 
که یک سال بعد، در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ )۵ شهریور(، همان خشم با محوریت فساد، فشار 
اقتصادی و مطالبه برخورد سخت‌تر با مفسدان دوباره به خیابان‌های جاکارتا بازگشت.

پنجشنبه خشن!
اعتراضات مردمی در جاکارتا، پایتخت اندونزی، در اعتراض به فســاد مقامات 
دولتی و سیاست‌های دولتِ پرابوو سوبیانتو، شامگاه پنجشنبه، به خشونت کشیده 
شد و خیابان‌های پایتخت را به صحنه درگیری معترضان و نیروهای پلیس تبدیل 
کرد. این تجمعات که از صبح پنجشــنبه در نزدیکی ساختمان پارلمان و با حضور 
هزاران نیروی پلیس آغاز شده بود، در ادامه با پرتاب سنگ و چوب به سوی نیروهای 
امنیتی، استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش و آتش‌زدن یک پاسگاه 
پلیس و دو موتورســیکلت همراه شد. پلیس اندونزی اعلام کرد ۶۵ نفر را به اتهام 
تلاش برای ایجاد ناآرامی بازداشت کرده و مدعی شد از آن‌ها سلاح بادی، تجهیزات 
ارتباطی و مواد اولیه ســاخت کوکتل مولوتف کشف شــده است. هم‌زمان، تداوم 
ناآرامی‌ها باعث شد شماری از مسیرهای قطارهای حومه‌ای، خطوط اتوبوسرانی و 
جاده‌های عوارضی اطراف پارلمان به‌طور موقت بسته یا تغییر داده شوند و بخشی 
از رفت‌وآمد شهری در جاکارتا مختل شود. این اعتراضات در شرایطی رخ می‌دهد 
که دولت پرابوو سوبیانتو با کاهش محبوبیت و افزایش نگرانی‌ها درباره سیاست‌های 
اقتصادی پرهزینه خود روبه‌روست. تظاهرات اخیر همچنین در سالگرد اعتراضات 
مرگبار ضد‌دولتی سال گذشته برگزار شد، اعتراضاتی که حدود دو هفته ادامه یافت 
و نخستین آزمون جدی دولت پرابوو سوبیانتو پس از روی کار آمدن بود. معترضان 
در تجمع‌های اخیر علاوه بر انتقاد از سیاست‌های دولت، خواستار برخورد سخت‌تر 
با مقامات فاســد شده‌اند. بر اساس یک نظرســنجی منتشرشده از سوی »تمپو«، 
میزان محبوبیت پرابوو در ماه جاری به ۳۸ درصد کاهش یافته است، مسئله‌ای که 
نشان می‌دهد رئیس‌جمهور اندونزی برای بازسازی اعتماد عمومی، فعالان اقتصادی 
و سرمایه‌گذاران با چالش جدی مواجه است. به این ترتیب، اعتراضات جاکارتا صرفاً 
یک ناآرامی موقتِ خیابانی نیســت و می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن نارضایتی 

اجتماعی از عملکرد دولت و سیاست‌های آن باشد.
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گزارش‌های جدید از تداوم نسل‌کشی مردم غزه 
توسط رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد به دلیل تداوم 
محاصره این منطقه 11 هزار بیمار سرطانی غزه در معرض 

مرگ تدریجی قرار دارند.
در حالي که یک ســال از توافق آتش‌بس ادعایی در نوار 
غزه مي‌گذرد، رژيم صهيونيستي به هيچي‌ک از مفاد آن پايبند 
نبوده و نه‌تنها تجاوزات وحشــيانه خود عليه فلسطینیان را 
ادامه داده، بلکه محاصره‌ ظالمانه اين باريکه را نيز تشــديد 
کرده است. منابع پزشــکي نوار غزه اکنون از تشديد فاجعه‌ 
بهداشتي و زيســت‌محيطي در اين منطقه به‌دلیل اقدامات 
صهیونیست‌ها خبر مي‌دهند. تل‌آویو به پشتوانه حمایت‌های 
آمریکا و کشورهای غربی، و نیز سکوت جامعه جهانی در حال 
تکمیل نسل‌کشــی خود در غزه و تکرار همان الگو در کرانه 
باختری اســت. این در حالی اســت که نهادهای بین‌المللی 
از جمله ســازمان ملل درباره خشــونت صهیونیســت‌ها و 
وخیم‌شدن اوضاع هشــدار داده‌اند. »آتینا رای‌بورن«، مدير 
اجرايي انجمن آژانس‌هاي توســعه‌ بين‌المللي، در سخنراني 
خود در شوراي امنيت سازمان ملل، جزئيات تکان‌دهنده‌اي 
از مانع‌تراشي‌هاي رژيم صهيونيستي براي جلوگيري از ورود 
کمک‌هاي حياتي به نوار غزه فاش کرد. »راي‌بورن« با اشاره 
به اعمال سياست‌هاي محدودکننده اعلام کرد: صهیونیست‌ها 
بــه بهانه »مواد دو منظوره«، از ورود تجهيزات ضروري نظير 
قيچــي، عصا، ويلچر و پروتزهاي مصنوعي به غزه جلوگيري 

مي‌کنند. مقامات صهیونیســت علاوه بــر جلوگيري از ورود 
متخصصان پزشــکي، محدوديت‌هاي شديدي را بر کالاهاي 
پايه مانند روغن موتــور اعمال کرده‌اند که منجر به افزايش 
45 برابري قيمت آن در بازار غزه شــده است. این در حالی 
اســت که صهیونیست‌ها با هدف گرســنگی دادن به مردم 
غزه و پاکســازی قومی فلسطینیان، ورود کمک‌های غذایی 
به این باریکه را به‌شــدت محدود کرده‌اند. این مقام سازمان 
ملل می‌گوید مقامات صهیونیســت ثبت فعاليت بيش از 30 
سازمان امدادرســان بين‌المللي را لغو کرده‌اند. همچنين با 
جابه‌جايي مداوم »خطوط قرمز«، دسترسي به دست‌کم 85 
نقطه حياتي شامل مدارس، کلينيک‌ها و منابع آب محدود شده 
اســت. کاهش روزافزون حريم عملياتي سازمان‌هاي امدادي 
در غزه، عمليات‌هاي بشردوســتانه را به »نقطه‌ي فروپاشي 

مطلق« رسانده است.
وضعيت بحراني هزاران بيمار سرطاني

در ايــن ميــان، بيمــاران ســرطاني و صعب‌العلاج از 
برجســته‌ترين گروه‌هاي آسيب‌پذير در غزه  هستند و رژيم 
اشغالگر قدس با ادامه‌ محاصره‌ ظالمانه‌ خود، مانع ورود داروها 
و تجهيزات تخصصي براي رســيدگي به رونــد درمان آنها 
مي‌شود. دکتر عصام يوسف، رئيس کميته‌ بين‌المللي مردمي 
حمايت از غزه، اعلام کرده است رژيم اشغالگر همچنان مانع 
خروج منظم بيماران براي دريافــت درمان در خارج از غزه 
مي‌شــود. بسياري از بيماران سرطاني در غزه نياز به دريافت 

درمان در بيمارســتان‌هاي تخصصي خــارج از غزه دارند، از 
جمله در بيمارستان‌هاي قدس يا کرانه‌ باختري که تجهيزات 
پرتودرماني و تخصصي در آنها وجود دارد. وي افزود: 4 هزار 
بيمار فلسطینی بيش از دو سال است براي معالجه به خارج 
از غزه معرفي شده‌اند و منتظر باز شدن گذرگاه‌ها هستند تا 

بتوانند براي درمان سفر کنند. 
رئيس بخش آنکولوژي غــزه در مورد وضعيت بيماران 
سرطاني در اين باريکه در سايه‌ تداوم محاصره اعلام کرد: ما 
مجبوريم به بيماراني که نياز به شيمي‌درماني دارند تنها »دوز 
تحمل موقت« بدهيم تا بتوانند درد را تحمل کنند و همچنان 
منتظر مجوز براي خروج آنها از غزه جهت تکميل روند درمان 
هستیم. گزارش‌ها حاکي از آن است که نرخ مرگ‌ومیر در میان 
بيماران سرطاني در غزه دو تا سه برابر بیشتر از میزان پیش از 
جنگ است. اکنون حدود 11 هزار بيمار سرطاني در غزه وجود 
دارند و افزايش مرگ‌ومير روزانه به عوامل متعددي از جمله 
کمبود پزشکان و وضعيت رواني بيماران ناشي از زندگي در 
منطقه جنگي مرتبط است. براساس گزارش سازمان بهداشت 
جهاني، بيش از 18 هزار بيمار، از جمله حدود 4 هزار کودک 
در انتظار تخليه به خارج از غزه براي درمان پزشکي هستند. 
منابع بهداشــتي غزه گزارش داده‌اند در سايه آسيب شديد 
جنگ به بيمارســتان‌ها و مراکز بهداشــتي، تعداد زيادي از 
مراکز درماني ويژه‌ بيماران سرطاني همچنان تعطيل هستند 
که اين امــر ظرفيت نوار غزه را براي ارائه‌ خدمات انکولوژي 

به 11 هزار بيمار سرطاني، بيش از پيش کاهش داده است.
فاجعه‌ گرسنگي در سايه‌ محاصره 

گرســنگی زیر سایه محاصره هم فشــارها بر مردم غزه 
را روزبه‌روز بیشــتر می‌کند. جدیدتریــن آمار برنامه جهاني 
غذاي سازمان ملل )WFP( نشان مي‌دهد نزدیک به نیمی از 
خانواده‌هاي مورد بررسي در غزه گزارش داده‌اند که دست‌کم 
يک‌بار در 30 روز گذشته گرسنه به بستر رفته‌اند. هفت درصد 
از خانواده‌ها اعلام کرده‌اند بيش از 10 بار در اين دوره شب را 
گرسنه سحر کرده‌اند و نيمي از خانواده‌ها گزارش داده‌اند که 

دست‌کم يک‌بار کاملًا بدون موادغذايي مانده‌اند.
براســاس تحليل امنيت غذايي برنامه جهانی غذا در ماه 
آگوست)مرداد(، 21 درصد از خانواده‌هاي مورد بررسي تنها 
يک وعده غذا در روز مصرف مي‌کنند و حدود 38 درصد تعداد 
وعده‌هاي غذايي روزانه خود را کاهش داده‌اند. 17 درصد نيز 
اعلام کرده‌اند بزرگسالان خانواده براي اولويت دادن به کودکان، 
مصرف غذاي خود را محدود کرده‌اند. سه‌چهارم خانواده‌هاي 
مورد بررســي از دشواري در دسترسي به بازار خبر داده‌اند و 
کمبود پول نقد و قيمت‌هاي بالاي موادغذايي از موانع اصلي 
تأمين غذا عنوان شــده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده 
است تنها یک‌سوم کامیون‌های حامل اقلام بشردوستانه مورد 
توافق در آتش‌بس اکنون وارد غزه می‌شود و رژیم صهیونیستی 
برای گرســنگی دادن به فلســطینیان مانع از ورود گسترده 

کامیون‌های حامل موادغذایی به این باریکه می‌شود.

نسل‌کشي همچنان ادامه دارد   11 هزار بيمار سرطاني غزه در معرض مرگ تدريجي


